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  !ھيچ موجودی به شگفتی انسان نيست
ھايش  و کابل مثل يک ده دور افتاده آرام و جاده تازه مجاھدين رفته بودند. بار کابل را در آغاز حکومت طالبان ديدم اولين

تر از  ھای کابل عريض ًاوايل واقعا باور کرده بودم که سرک. رسيدند نظر می چنان خالی بود که بيش از حد عريض به

 . لاھور استھای سرک

کردند،  خنديدند، کار و ورزش می می مردم. در آن کابل گرسنه، زخمی و خفته در آوار، زندگی پرشوری جريان داشت

 .مردند کردند و می میگرفتند، بچه  ھمسر می .کردند خوردند و باھم قصه می نان خشک و چای می

رونق داشت که حتی من نيز چند بار به  ھای روزھای چھارشنبه جای سينما را گرفته بود و چنان ھا و حلقه خانقاه

کردند، خود را به  ھا با آͿ ھو خالی می روحی خود را در آن حلقه ھای تماشايش رفتم و ديدم که چگونه مردم خستگی

 .رفتند افتادند و از حال می کرد، از ھيجان به زمين می شان کف می دھان کشيدند، زمين می

شديم و طالبان  ھا بالا می شسته پوشيده به تپه روزھای نوروز لباس. گرفتيم پتکی از طالبان عکس می. رفتيم باغ بالا می

 ر می خوانديمف قابلتگشتی به  را با تپه

 ۀانفجار در راه ما و در فاصل. بوديم سی يکی از نزديکان دعوتقبل از انفجار نيز ما در دشت برچی به محفل عرو

ما . کنند اتفاق افتاد ًمعمولا مردم خانه را به سمت سالون عروسی ترک می  ما، در زمانی کهۀميان سالون عروسی و خان

اه کرده پرسيديم چه نگ به ھمديگر. پوشيديم صدای انفجار شنيده شد ھای نو خود را می وقتی لباس. راھی شديم کمی دير

  .بود؟ دوباره ھرکس به کار خود برگشت
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در مسير سالون مصروف تماس و . بندان است يد انفجار شده و راهئوقتی راه افتاديم زنگ آمد که از راه پل سوخته نيا

 .خبرگيری و تبصره درمورد انتحاری بوديم

کسی نپرسيد که سالون عروسی يا راه امن  طر ندارد؟در رفتن ترديد نکرديم و از ميان ما کسی نپرسيد که آيا رفتن خ

ھا  کنم به شفاخانه نرفتيم، به محل انفجار برای کمک زخمی اعتراف می( ھا خود را به محفل رسانديم است؟ از پس کوچه

وقتی در صف تلاشی  . سالون دو نفر مسلح ايستاده بودندۀدر درواز). محفل عروسی دختر ماما رفتيم به. نشتافتيم

 من به رسم اعتراض. کرد و توصيه کرد که بيرون سالون صف نکشيم و دروازه را ھم ببنديم ايستاديم، رنجری توقف

 . رفتسرباز چيزی نگفت و. ھا باشيم ھا را امن بسازيد، ما تا کی مراقب دروازه گفتم، کوچه

نيم ذھن ما . ا نگران بود و نيم ديگر شادذھن م نيم. ما از درون دو توته شده بوديم. در محفل عروسی موسيقی چالان بود

عکس گرفتيم و چک چک کرديم، اما . ھای ما سنگين بود رقصيديم اما سينه. زد می  ديگر آن لبخندۀاندوھگين بود و نيم

 .شد ھر چند دقيقه چراغ سرخ حادثه در ذھن ما روشن و خاموش می بعد از

 توانستيم به عروس و داماد ما نمی .زندگی خود را متوقف سازيمتوانستيم روند جاری  ما نمی. زندگی جريان داشت

 .بوديم، پس ندھيم دار ی را که قرضئتوانستيم لبخندھا ما نمی. يم، وقت مناسبی برای رقصيدن نيستئبگو

سرشار از انرژی و شادی احساس پيروزی  ًمن شخصا از ديدن دختران و پسران. صادقانه بگويم، از محفل لذت برديم

 ۀرقصيدند برايم دردآور نبود، ماي دشوار در چند صد متری حادثه می ديدن زنان و مردانی که در آن ساعات. کردم می

 .کردم که ما شکست ناپذيريم می اميد بود و احساس

 .ايم خونين را رقصان و نالان پيموده ما ھزاران سال اين راه. تاريخ انسان پر از ھمزمانی اشک و لبخند است

 
 

  


